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 از کی مشخص شد که  به خون نیاز داری؟

از سه ماهگی بیماری تالاسمی من تشخیص داده شد و 

تا همین الان که ۳۲ ساله هستم تحت درمانم.

معمولا هر ۲۱ روز ما به تزریق خون نیاز داریم. بچه هایی 

که عمل تهال برداری انجام می دهند بسته به شرایط 

بدنی تا یک ماه یا پنجاه روز هم می توانند تحمل کنند.

من ۹ سالگی عمل تهال برداری انجام دادم و تا مدتی به 

صورت ماهانه خون می گرفتم ولی الان با بالا رفتن سنم 

و سخت شدن شرایط زندگی؛ اوضاعم تغییر کرده است 

و هردوهفته یک واحد خون می گیرم.

 پس تو بارها از خون استفاده کردی. شده برای 

دریافت خون به مشکل برخورد کنی؟

برای خودم اتفاق نیفتاده، چون گروه خونی ما رایج 

هست و کمبود نداریم ولی بچه هایی که گروه خونی 

منفی هستند خیلی مشکل دارند. یکی از دوستان من 

گروه خونی منفی دارد و از قوچان برای دریافت خون 

می آید، دفعه پیش باوجود اینکه این همه راه آمده بود 

طفلی خون گیرش نیامد.

 وقتی خون نگیرد چه اتفاقی می افتد؟

وقتی نباشد باید مکرر بیاییم تا خون برسد.

 اگر خون به شما بیماران نرسد چه اتفاقی 

برایتان می افتد؟

خب قطعا نمی توانیم زندگی کنیم. یکی از افرادی که 

می شناختم البته نه در مشهد، در شهر دیگری؛ چون خون 

نرسید فوت شد و متأسفانه یک زندگی از هم پاشید. خون 

باید به موقع برسد، به خصوص بچه های کم سن و سال،

دچار مشکلات استخوانی می شوند. حتی کم خونی برای 

ما باعث پرخاشگری، کم اشتهایی و پرخوابی می شود.

 شما درفضایی هستید که همگی دارید خونی 

را دریافت می کنید که اهدا شده؛ نسبت به این هدیه 

نگاه ها و رفتارها چطور است؟

افرادی که در بخش ما هستند، چون از بچگی بیماری شان 

تشخیص داده شده، همه با هم دوست هستند. حتی 

خانواده ها با هم رفت وآمد دارند.یکی از دوستانم هر 

بار که خون دریافت می کند، با حال خاصی نفسی 

راحت می کشد. این طور بگویم؛ تصور کنید سرتان 

زیر آب باشد و نتوانید نفس بکشید. وقتی یک لحظه 

سرتان را می آورید بالا و یک نفس عمیق می کشید،

چه حسی دارید؟ دقیقا همان حس را ما وقتی داریم 

که رگ گیری می شود و خون به بدنمان می آید.نگاه 

ما به آن کیسه خون، یک نگاه خاص است؛ نگاهی 

مثل یک نفس عمیق بعد از بیرون آوردن سر از زیر آب.

این خون یک حس گرما به بدن ما می دهد.من خودم 

قبل از تزریق خون و بعد از آن، کف دست هایم را نگاه 

می کنم. وقتی خون به تنم می آید، قشنگ گلبول های 

«ای وای، قرمز را کف دست هایم می بینم و می گویم:

چقدر قشنگ شده است.»برای همه مایه حیات آب 

است، برای ما خون.

 برای تمام آن افرادی که در این سی سال خون 

خودشان را به تو هدیه کرده اند چه حرفی داری؟

خب خیلی متشکرم از آن ها که ر لحظه های زندگی ما 

سهیم هستند و کاری می کنند که ما بتوانیم بیشتر زندگی 

کنیم. من دست تک  تک این افراد را می بوسم چراکه 

این ۳۲ سال را مدیون آن ها هستم. دلم می خواست 

می توانستم یکی از آرزوهایشان را برآورده کنم.
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گروه خونی همسرتان چه بود؟
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شده بود مستقیم به او خون اهدا کنید؟

. م ه نکرد د ستفا رتم ا ز کا . ولی هیچ وقت هم ا نه

همسر من خودش هم اهداکننده بود ولی مبتلا به 

سرطان شد. از سال ۷۸ درگیر سرطان مغز استخوان 

شد. از سال ۸۰ هرچند ماهی نیاز به خون داشت.

نامه از دکتر می گرفتیم و سرصبح می رفتیم توی 

صف بیمارستان امام رضا )ع( تا نمونه خونی 

بگیرند و آزمایشات خاص انجام دهند.

این برنامه تا عصر طول می کشید تا خون 

از سازمان بیاید و به همسرم تزریق کنند.

شده بود از شما بخواهند که بروید 

خون گرم اهدا کنید؟

نه، ولی یک بار با همسرم رفته بودیم خون اهدا کنیم.

دیدیم یک نفر خیلی ناراحت و نگران است. پرسیدیم 

چه شده؟ گفت همسرم عمل قلب باز دارد و گفته اند تا 

خون نیاورید، عمل نمی کنیم. همسرم گفت بیا ما خون 

می دهیم، همین را بردار و ببر.یک بار هم خواهر خودم 

به خون نیاز داشت. من باردار بودم و نمی توانستم خون 

بدهم. با تاکسی تلفنی رفته بودم بیمارستان و راننده 

متوجه شده بود که خون نیاز داریم. بنده خدا آمد و خون 

داد و به ما لطف کرد.

 اگر بخواهید به یک نکته از این اهدای خونی 

که طی چهل سال داشته اید افتخار کنید، چیست؟

وقتی معامله ات با خداست، همه اش افتخار است. طرف 

حساب من خداست. در زندگی ام جاهایی به یک تار 

مو رسیده؛ با خودم گفته ام که پاره می شود، ولی نشده؛

فقط به خاطر دعای آن هایی که نمی دانم چه کسانی 

هستند. یکی از پیشنهادهایی هم که همیشه می دهم 

این است که به مردم بگویید نذر خون بدهند. امکان 

ندارد جواب نگیرید.

خانم های زیادی هستند که با اهدای خون آشنا 

نیستند؛ یک چیزهایی بگویید که ترغیب کننده  

باشد؟

بعضی چیزها مسئله انسانی است. من به تمام خانم ها 

می گویم شما که فکر می کنی کم خون هستی و به خاطر 

سیکل ماهانه خون از دست می دهید و ضعیف هستید،

به خاطر این مسائل از اهدای خون غافل نشو و همان قدر 

که به زیبایی ظاهرت می رسی با این کار بیا به باطنت هم 

زیبایی بده. خوت را جای یک بیمار تالاسمی؛ سرطانی یا 

آن عزیزی که پشت در اتاق عمل نشسته بگذار. همسرم 

من اواخر عمرش هر پانزده روز به خون نیاز داشت، یکی 

باید این را تأمین می کرد!

 همسرتان چه سالی فوت کرد؟

سال ۹۸؛ دقیقا بیست سال بعد از بیماری. بچه های 

من همیشه می گفتند این قدر پدر ما خون می گیرد ما 

نباید خون بدهیم!

روایتی از  زنانی که هم خانه را ساخته اند هم جامعه را

زنان م�دان


